
پایتخت در  حفره »غیر مجازها«
گفت وگوی »ایران« با مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران

ëë باوجود اینکه گره ترافیک شهر تهران همچنان باز
نشــده، آیا طرح‌های ترافیک و کاهش آلودگی هوا بر 
کاهش میزان ترافیک و آلودگی هوای پایتخت تأثیر 

فاحشی دارد؟ 
ســفرهای درون شــهری نزدیــک بــه 8میلیونی 
بــا وســایل نقلیــه عمومــی ایــن اواخــر و متأثــر از 
همه‌گیــری کرونــا بــه زیــر 3 میلیــون مــورد در روز 
رســیده اســت؛ البته کمبود وســایل نقلیــه عمومی 
هم بی‌تأثیر نیســت. در ســال 96، در تهران 6 هزار 
دستگاه اتوبوس داشتیم که این تعداد باید در سال 
1400 نزدیک به 9هزار دســتگاه می‌شد در حالی که 
بــه 2 هــزار و  200دســتگاه اغلب فرســوده رســیده 
اســت. نتیجه‌اش می‌شــود اینکه مردم در ســرما و 
گرمــا در ایســتگاه‌های اتوبــوس منتظــر می‌ماننــد. 
اتوبوس‌هــای 2کابیــن و بی‌آر‌تــی هــم کــه در حال 
حاضــر بار عمــده مســافران را به دوش می‌کشــند 
به مرز فرســودگی رسیده‌اند و این اتوبوس‌ها که در 
دهه 90 آنهــا را 240 میلیون تومان خریداری کرده 
بودیــم حالا به 7 میلیارد تومان رســیده اســت و با 
وجــود بودجه‌هایی که در نظر گرفته شــده براحتی 
امــکان جایگزینــی ندارنــد به طــوری که بــا بودجه 
تخصیص داده شده برای خرید اتوبوس، می‌توان 
بــرای کل کشــور 150 دســتگاه خریــد که ایــن مبلغ 
برای شهر تهران با نیاز پیش‌بینی شده سال‌جاری، 
پــول توجیبی هم نیســت، یــا بودجه‌ای که امســال 
بــرای مترو در نظر گرفته شــده، 52 میلیارد تومان 
است که این هم بیشتر به یک شوخی می‌ماند زیرا 
با این مبلغ می‌توان چیزی در حدود 45 متر یعنی 
100 قــدم بــه ظرفیت مترو در شــهر تهــران اضافه 
کرد. بر همه اینها اضافه کنم که انبارهای قطعات 
یدکــی اتوبــوس و واگن‌های مترو هم خالی شــده و 
متأسفانه دوستان به فکر جایگزینی آنها نبودند که 
این ضربه بزرگی را به این بخش وارد کرده و بدون 
شک بر ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران اثرگذار 

خواهد بود. با اینکه خرید و نگهداری وسایل نقلیه 
عمومــی معضل پیچیده‌ای اســت اما باید به مترو 
به‌عنــوان یــک وســیله حمل‌ونقــل پــاک اهمیــت 
بیشتر دهیم تا در کاستن آلودگی هوای تهران مؤثر 
باشــد، ضمن اینکه ما تلاش‌مــان را ادامه خواهیم 
داد تا وســایل نقلیه عمومی بــه اندازه کافی تأمین 
شــود و بر اســاس طرح جامــع ترافیک تهــران، در 
ســال 1404 حدود 11 هزار دستگاه اتوبوس و 2 هزار 
واگن مترو در شــهر تهران داشــته باشــیم چراکه از 
هر جهــت فکر کنیم به نفع‌مان اســت حمل‌ونقل 
عمومی را با بهای متعادل و مناســب سر و سامان 

دهیم.
ëë دولت تا چه اندازه در تســهیل این شــرایط سهیم

است؟
بر اســاس قانــون وضع شــده در اوایــل دهه 70 
قــرار بر این شــد کــه 50 درصد هزینه‌هــا را دولت و 
50 درصد را شهرداری تأمین کند که دولت همواره 
از پرداخت ســهم خود ســر باز زده و در حال حاضر 
شــرایط به گونه‌ای اســت که یــک ســوم هزینه‌ها را 
دولت، یک‌ســوم را شــهرداری و یک ســوم را مردم 
می‌پردازنــد کــه عمومــاً دولت‌هــا، نــه ایــن دولت، 

سهم خودشان را نمی‌دهند؛ لااقل از زمانی که من 
به شورای شــهر آمدم، همیشــه این موضوع محل 
مناقشــه بوده است. به عقیده من سازمان برنامه و 
بودجه به فکر مردم نیســت و به‌دنبال آن است که 
بودجــه را متعادل کند و اگر کمبودی وجود داشــت 
از بودجــه شــهرداری کــه وزارتخانــه دولتی نیســت 
می‌زند در حالی که برای حل این موضوع در درجه 
اول دولت باید همکاری صمیمانه داشــته باشــد و 
موضــوع در ســطحی فراتــر از شــهرداری و شــورای 
شــهر حل شــود؛ البته حــق گرفتنی اســت و ما باید 
تلاش کنیــم و بتوانیم بودجه مورد نیــاز را دریافت 

کنیم.
ëë موضوع داغ این روزها افزایش قیمت مســکن در

پایتخت اســت، به طوری که با بررســی‌های صورت 
گرفتــه میانگین هر متر مربع مســکن در شــهر تهران 
32 میلیــون تومان تخمین زده شــده، اما چــرا ارائه 
خدمات عمومی و شــهری با این افزایش قیمت و به 

تبع آن رقم بالای اجاره‌نشینی تناسب ندارد؟
برنامه‌هــای  و  خدمــات  بــا  مســکن  قیمــت 
شهرداری ارتباطی ندارد به این معنا که شهرداری 
به این موضوع فکر نمی‌کند قیمت مسکن در فلان 
منطقــه چقدر اســت و باید متناســب بــا آن قیمت 
چــه خدماتی ارائــه دهد، بلکه شــهرداری به‌عنوان 
وظیفــه، خدماتــی را تعیین و ســعی می‌کند آنها را 
در تمام مناطق شــهر به تساوی توزیع کند، البته در 
مواردی هم ایــن خدمات در مناطــق کم‌برخوردار 
بیشــتر می‌شــود؛ به‌عنــوان مثــال در مناطــق 1 و 14 
به‌دلیل وجود باغ‌ها، پارک‌های بزرگی ایجاد شــده 
و فضــای ســبز حتی بــه جــای ســرانه 16 و نیم متر 
مربعی که برای تهران در نظر گرفته شــده به 30 و 
چنــد متر مربع می‌رســد در حالی که ســرانه فضای 
ســبز در مناطقــی مثل9، 10 و 12 حتــی به زیر 5 متر 
هــم می‌رســد و در ایــن شــرایط شــهرداری ســعی 
می‌کنــد برای حفظ تناســب و تعادل، فضای ســبز 

بیشــتری را در این نقاط خریداری و ایجاد کند. این 
موضــوع متفاوت از آن اســت کــه در مناطقی مثل 
منطقــه 1 تهــران، شــهرداری نمی‌خواهــد یک باغ 
بــزرگ از بین بــرود و این همواره سیاســت ما بوده 
به طوری که در ســال‌های آخر دوره چهارم شــورای 
شــهر کــه یزدانــی شــهردار آن بــود، حداقــل 6 باغ 
هکتاری و میلیاردی مثل باغ خســرو شاهی و مَلک 
را خریــداری کردیم و به فضای ســبز منطقه اضافه 

شدند تا از بین نروند.
ëë ایــن عــدم تناســب بــه امکانــات آموزشــی هــم 

بــاز می‌گــردد؛ نمونــه بــارز آن در حوالــی برج‌هــای 
گران‌قیمت منطقه ۲۲ وجود دارد و سؤال این است 
که شورای شهر در کاهش این مشکلات و افزایش این 

خدمات چه سهمی دارد؟
در کشور ما بر خلاف بسیاری از کشورها، ساخت 
مدرســه و مراکز آموزشی زیر نظر شهرداری نیست 
و آموزش و پرورش با ما ارتباط سازمانی ندارد، اما 
از آنجــا که مردم انتظار دارند امکانات شــهری را از 
طریق شــهرداری دریافت کننــد اغلب می‌گویند ما 
برای شــهرمان نماینده انتخــاب کردیم و این کاملًا 
درســت اســت، یعنی باید در منطقه تعادل میزان 

مدرسه را شهرداری کنترل کند، اما اینگونه نیست و 
در حال حاضر فقط تأمین آب، برق، گاز، تلفن و در 
مجموع حدود 23 نوع از خدمات توسط شهرداری 
ارائه می‌شــود و برغم اینکه در قانون برنامه ســوم، 
ایجاد مدیریت یکپارچه شــهری زیر نظر شهرداری 
و اصــاح قوانین آن تصویب شــد، من به عملیاتی 
شــدن آن چندان خوشــبین نیســتم چراکه با وجود 
اضافه شدن بر مسئولیت شــهرداری، دیدگاه‌هایی 
در دولت و وزارتخانه‌ها وجود دارد که نمی‌خواهند 

این اختیارات را از دست بدهند.

ëë آیــا رئیــس شــورای شــهر بــا ســاخت خانه‌هــای 
30متری موافق است؟

مــن به‌عنــوان فــردی کــه خانه‌هــای زیــادی را 
طراحــی کرده‌ام با خانه 30 متری برای زندگی یک 
خانــواده موافق نیســتم، اگرچه که می‌شــود به این 
واســطه یک مقداری از مشــکلات کمبود مســکن را 

حل کرد.
ëë بســیاری از ســاکنان پایتخت توان خرید مســکن

30متــری را هــم ندارنــد، از طرفــی مبالغ اجــاره بها 
بــه قدری بــالا اســت کــه در روزهــای اخیر بــا پدیده 
اتوبوس‌‌خوابــی مواجه بودیم. جزئیــات این پدیده 
که با تناقض‌هایی همراه اســت بــه روایت مهندس 

چمران چیست؟
اتوبوس‌خوابــی که تا این حد بزرگنمایی شــد به 
عقیــده من یک پدیــده عام نه، بلکــه یک موضوع 
حاشــیه‌ای و موقــت بــود کــه قرار نیســت اســتمرار 
داشــته باشــد؛ تعــداد معــدودی از افــراد بــه علت 
ناتوانی مالی و یا به دلایل مختلف، مکان مناســبی 
برای استراحت شبانه نداشتند و شهرداری به‌عنوان 
یــک اقــدام انســانی، اتوبوس‌هایــی را کــه خطــی، 
بی‌آر‌تی و در حال تردد نیستند و همچنین قابلیت 
اســتفاده روزانــه ندارنــد در ایســتگاه‌های خــاص با 
موتور روشن متوقف کرد تا افراد درمانده و جامانده 
کــه تعدادی از آنهــا هم اعتیاد نداشــته و به همین 
دلیل نمی‌خواســتند به گرمخانه بروند، شــب‌های 
ســرد پاییز را در اتوبوس گــرم بخوابند. البته من به 
هیــچ عنــوان موافق ایــن پدیده موقت هم نیســتم 
چراکه این افراد غیر از نیاز به استراحت و خوابیدن 
شــبانه، نیازهای دیگری هم دارند و به فرض اینکه 
شــب را هــم در اتوبوس بــه صبح رســاندند، صبح 
حتی برای شســتن دست و صورت‌شــان هم جایی 
ندارند، اما به آن دســته از کســانی کــه با بزرگنمایی 
این موضوع، در پی اهداف دیگری هستند می‌گویم 
در اتوبوس خوابیدن بهتر از آن اســت که فردی زیر 

فلان پل پاریس در سرما بخوابد.
ëë واکنش شــما به انتقادها در مورد همین اظهار نظر

چه بود؟
انتقادهــا که معلوم اســت از ســوی چه کســانی 
و چــه کانال‌هایی اســت. ایــن دولــت و دولت دیگر 
مدنظرشــان نیست، آنها می‌خواهند ایران اسلامی 
را زیــر ســؤال ببرنــد و در حالی از ما ایــراد می‌گیرند 
که خودشــان ایرادهای بدتــر و بزرگتــری دارند، اما 
چشم‌شان را روی آنها می‌بندند و اتفاقاتی را که در 
کشور ما رخ می‌دهد به طور غیر منصفانه‌ای بزرگ 

جلوه می‌دهند.
ëë شــرایط اقتصادی به ســمتی پیش رفته که حاشیه

شــهر تهــران میزبــان طبقه متوســط جامعه شــده، 
شــورای شــهر تا چه حد با این موضــوع که حمایت 
از حاشیه‌نشــینی رســمیت بخشــیدن به آن اســت 
موافق بوده و آیــا برای ســامان دادن به این معضل 

برنامه‌ای دارد؟
حاشیه‌نشــینی از گذشــته‌های دور وجود داشته، 
اما در تهران به آن مفهومی که در حواشــی مشهد، 
زاهدان و ســنندج می‌بینیم حاشیه‌نشــینی نداریم 
و بــه گونه‌ دیگری اســت که متأســفانه شــهر تهران 
هــم از آســیب‌های آن در امــان نیســت؛ در واقــع 
روســتاهایی وجــود دارد که جمعیــت آن به قدری 
زیــاد و متــورم می‌شــود که به شــهر نزدیک شــده و 
در نهایت این روســتاها به شــهر و حتی شهرســتان 
تبدیل می‌شــوند. ســاکنان این روســتاها هم عمدتاً 
افرادی هســتند که نمی‌خواســتند هزینه زندگی در 
شــهر تهــران را بپردازنــد؛ نمونه آن اسلامشــهر که 
روستایی با یک هزار و اندی جمعیت بوده و حالا نه 
تنها به یک شهرستان تبدیل شده که چهاردانگه با 
اینکه نقطه کوچکی از تهران بوده به این شهرستان 

اضافه شده است.
ایــن شــهرک‌ها بــه شــهرهای اقمــاری اطــراف 
تهران بدل می‌شوند که به پایتخت آسیب می‌زند. 
به عنوان نمونه برخلاف آنچه گفته می‌شــود شــهر 
تهــران جمعیت زیــادی ندارد و بعــد از تهیه طرح 
جامع، محدوده شــهر تهران نه تنها گســترش پیدا 
نکرده که از آن کاســته هم شده اســت؛ از 700 هزار 
کیلومتر مربع به 600 و اندی کیلومتر رســیده  است 
کــه ایــن یعنــی محــدوده شــهر تهــران کمتر شــده 
اســت و این شــهرهای اطراف بودند که بزرگ شده 
و جمعیت آنها زیاد شــده اســت. به عنــوان نمونه 
شهری در اطراف تهران داریم که رشد جمعیت آن 
12 درصد بوده، یعنی بیشــترین رشــد جمعیتی در 
کشــور که البته این میزان رشد برای یک شهر بسیار 
خطرنــاک اســت در حالی که رشــد جمعیت شــهر 
تهــران بــه 1 و اندی هم نمی‌رســد و همین افزایش 
جمعیــت هم بــه دلیــل افزایش طبقات اســت نه 
توسعه فیزیکی و سطحی شهر تهران. اصلًا چرا راه 
دور برویم؟ منطقه مرتضی‌گرد چســبیده به شــهر 
تهران اســت؛ ایــن ســمت بزرگــراه آزادگان، تهران 

اســت و آن ســمت بزرگــراه تهران نیســت و از آنجا 
که در حریم قرار گرفته بســیاری از بررســی‌های این 
منطقــه از عهده شــهرداری و شــورای شــهر تهران 
خارج اســت، حتی شهردار منطقه را به دلیل اینکه 
مانع برخی ســاخت و ســازها شد دســتگیر کردند و 
بــه این ترتیب مرتضی‌گرد یا خلازیر که روســتاهای 
کوچکــی بودند حالا وســعت گرفته‌انــد و از آنجا که 
قوانینــی بر آنها حاکم نیســت، ســاکنان مهاجر آن 
به جای اینکه در مشــکلات شــهر تهران گیر بیفتند 
بدون محاســبه فنــی و پروانه خاصی در عرض یک 
هفته، نه یک طبقه که تا 4 طبقه می‌ســازند و برای 
تأمین آب، با کلنگ لوله اصلی را می‌شکافند و بعد 

جوش می‌دهند، برق را هم از تیر برق می‌گیرند.
ëëبرای کنترل این مشکل چه اقداماتی انجام دادید؟

ســال 82 - 83 کــه ایــن موضوع بــرای ما مهم 
بــود، بــا کمــک مشــاوران بــرای روســتاهای اطراف 
شــهر تهران یعنی چیزی حدود 25 روســتا قرارداد 
تهیه طرح هادی بســتیم. طرح هــادی را در صحن 
شــورا تصویب و بعد تقدیم کردیم تا با اســتفاده از 
این طرح روســتاها یــک دفعه منفجر و بیش از حد 
بزرگ نشوند که خوشبختانه مورد استفاده هم قرار 
گرفت. در واقع این موارد با حاشیه‌نشینی مصطلح 
و ســکونتگاه‌های غیر رســمی فرق دارد، متأســفانه 
رسمی شــده‌اند و حتی از فرمانداری اجازه ساخت 
و ســاز گرفته‌انــد در حالــی کــه این معضــل باید در 
وزارت کشــور، با مشــارکت اســتانداری و شهرداری 
حل شــود، البته تاکنون که بخوبی مــورد توجه قرار 

نگرفته است.
ëë بــا این اوصاف مگر می‌تــوان امکانات مناطقی را    

که مثال زدید و حالا تعداد قابل توجهی ســکنه دارد، 
تأمین نکرد؟

نبود امکانات آموزشــی، بهداشــتی و شــهری در 
این مناطق موضوعی نیست که بتوان به سادگی از 
کنار آن گذشــت، ولی رســیدگی به این موارد هم بر 
افزایش میزان ســکونت‌های این چنینی می‌افزاید. 
ضمن اینکه موضوع با اهمیت دیگر در این بین آن 
اســت که در صورت تداوم چنین رویه‌ای، روســتاها 
خالی‌تر و صنعت کشــاورزی آســیب‌پذیرتر خواهد 
شد و به نوعی یک پارادوکس رقم خواهد خورد که 

حل آن هم به سهولت امکان‌پذیر نیست.
ëëراه حل را چه می‌دانید؟    

اگــر اشــتباه نکنــم ســال 35 حــدود 30 تــا 35 
درصد افراد، شهرنشین و مابقی روستانشین بودند 
در حالــی که حالا نزدیک به 80 درصد شهرنشــین 
داریــم کــه این بــر میــزان جمعیــت مصرف‌کننده 
می‌افزایــد و همین زنگ خطری اســت که موضوع 
کشــاورزی را هــم تحــت تأثیر قرار می‌دهــد. در این 
شــرایط بهترین راهکار این است که امکانات خوب 
را در بخــش کشــاورزی بــه وجــود آوریم تــا افراد به 
واســطه درآمــد خــوب و امکانــات کافــی در روســتا 
بماننــد. شــخصیت روســتایی‌های مهاجــر هــم بر 
نمی‌تابد به شهرهای آلوده بیایند، ‌تحقیر و بی‌پول 
و در مانــده شــوند، تــن بــه کار کردن ســر چهــارراه‌ 
بدهند و ســر آخر کودکان‌شان هم گل‌فروشی کنند.

من نمی‌گویم برای روســتایی‌ها خانه بسازند بلکه 

اگــر شــرایط کار و امکانات زندگی آنها فراهم شــود 
روســتایی‌ها خودشــان توانایــی ســاخت خانه‌هــای 
زیبایــی را دارنــد کــه در تاریــخ ماندگار شــود؛ ابیانه 
را همیــن روســتایی‌ها ســاختند. متأســفانه در حال 
حاضر شاهد روستاهایی هستیم که در آنها مدرسه 
ســاخته می‌شــود، اما دانش‌آموز نــدارد، ‌در مقابل 
به اســتناد مثال شــما آپارتمان‌های لوکسی ساخته 
می‎شــود کــه در اطــراف آنها مدرســه وجــود ندارد، 
بنابراین اگر بخواهیم مشــکل به درستی حل شود، 
بایــد بــرای این موضــوع بســیار مهــم برنامه‌ریزی 
بلندمدت صورت گیرد تا همه سیستم‌های اجرایی 

کشور پای کار بیایند.
ëë آغــاز طرح جمــع‌آوری معتــادان متجاهــر برای    

چندمین مرتبه در دســتور کار قرار گرفته در حالی که 
طی سنوات گذشــته بارها شاهد شکســت این قبیل 
طرح‌ها بوده‌ایم. در کســوت ریاســت شورای شهر نه 
بلکه به عنوان یک فرد باتجربه، کارآمدترین راهکار 
را برای ســاماندهی معتادین متجاهر که عملًا چیزی 

برای از دست دادن ندارند چه می‌دانید؟
یــک بخشــی از پاســخ را باید به همــان موضوع 
تأمین امکانات و درآمد روســتاییان وابسته بدانیم 
کــه در این صورت کمتر ‌شــاهد پدیده زاغه‌نشــینی 
خواهیم بود. نمی‌توانیم این نکته را فاکتور بگیریم 
که بســیاری از این گــروه جامعه، به دلیل نداشــتن 
شــغل بــه تهــران می‌آینــد امــا در نهایت بــه دلیل 
نــاکام مانــدن بــه ســراغ مــواد مخــدر می‌رونــد و تا 
بــه خودشــان می‌آیند در ایــن دام گرفتار شــده‌اند. 
گــروه بزرگــی از‌ ایــن افــراد را در منطقــه هرندی که 
بــه پایانه مســافربری هم نزدیک اســت می‌بینیم، 
البتــه دره فرحــزاد، خاک ســفید، منطقــه 15 و تپه 
گچــی و تعداد دیگــری از مناطق تهــران هم درگیر 
این پدیده است، اما این جمعیت که اغلب مهاجر 
بوده و از روســتاها و شــهرهای دیگر با انگیزه بهبود 
شرایط زندگی به تهران آمده‌اند در منطقه هرندی 
بســیار فشــرده هســتند و از آنجا که مکان مناسب و 
پــول کافــی ندارنــد در نهایت به معتــادان متجاهر 
بدل می‌شــوند که به قول شــما چیزی هــم برای از 
دســت دادن ندارنــد که بــه نظر من برای مســدود 
کردن ســر منشــأ ابتدا باید به روســتاها و شــهرهای 

کوچک توجه بیشتری کرد.
نکتــه دوم اینکــه بــر اســاس آمــار و تجربه‌های 
موجــود در دنیــا، 20 درصد این افــراد در پی اجرای 
چنین طرح‌هایی ترک اعتیاد می‌کنند و در صورتی 
که با همین تعداد هم به عنوان یک انسان برخورد 
نشود، مدام تحت کنترل نباشند و برای آنها شرایط 
شــغلی مناســب در نظــر گرفتــه نشــود، پتانســیل 
بازگشــت دوباره به ورطه اعتیاد را خواهند داشــت. 
از ایــن رو در حــال حاضر قرارگاه‌هایی تعبیه شــده 
تــا حدود 20 هزار نفر، به مدت 6 ماه الی یک ســال 
نگهــداری و بازپروری شــوند و در پایان مدت زمان 
درنظــر گرفتــه شــده، بــه جــای اینکه بــار دیگــر در 
خیابان رها شــوند، امکان حضور در فضای شــغلی 
مناســب را پیــدا کنند کــه اگــر چنین شــود می‌توان 
گفت طرح‌ جمع‌آوری معتادان متجاهر با شکست 

روبه‌رو نخواهد شد.
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حاشیه‌نشینی از 
گذشته‌های دور وجود 

داشته، اما در تهران به آن 
مفهومی که در حواشی 

مشهد، زاهدان و سنندج 
می‌بینیم حاشیه‌نشینی 
نداریم و به گونه‌ دیگری 
است که متأسفانه شهر 

تهران هم از آسیب‌های 
آن در امان نیست؛ در واقع 

روستاهایی وجود دارد که 
جمعیت آن به قدری زیاد 

و متورم می‌شود که به شهر 
نزدیک شده و در نهایت 

این روستاها به شهر و 
حتی شهرستان تبدیل 
می‌شوند. ساکنان این 

روستاها هم عمدتاً افرادی 
هستند که نمی‌خواستند 

هزینه زندگی در شهر تهران 
را بپردازند؛ نمونه آن 

اسلامشهر که روستایی با 
یک هزار و اندی جمعیت 

بوده و حالا نه تنها به یک 
شهرستان تبدیل شده که 
چهاردانگه با اینکه نقطه 
کوچکی از تهران بوده به 

این شهرستان اضافه شده 
است

پارلمان بهشت‌نشــین‌ها حالا میزبان مهدی چمران 80 ساله است. رئیس شورایی که برای چهارمین 
بار بعد از ســه دوره نامتوالی دوباره پایش به ســاختمان زمردی رنگ خیابان بهشــت باز شــده است. 
چمران حالا بر صندلی‌ای تکیه زده که تا همین چند ماه پیش در قبضه اصلاح‌طلبان بود. او، اما  دوباره 
به میدان رقابت بازگشــته اســت. چمران ســال 1400 البته با چمرانی که در آن ســال‌ها، رئیس شورای 
شــهر تهران بود، کمی متفاوت‌تر شده است. این را می‌توان از رد نگاهش در حین مصاحبه دید. وقتی 
از ابرچالش‌های شهری به‌نام تهران حرف می‌زند. »جانشین ستاد جنگ‌های نامنظم«، حالا نگاهش 
به این شــهر بلاتکلیف رها شــده، بیش از گذشته منظم شــده اســت و در حرف‌هایش می‌توان میزانی 
از »محافظــه کاری« را دید! بویژه آن زمانی که می‌گوید »نه، به آن شــکل نیســت«، »ارتباطی ندارد«، 
»موافق نیســتم«.... او، حالا بخوبی می‌داند که مشــکلات ابرشــهر تهران چیســت. 12 سال ریاست و 
حضور 13ســاله‌اش در پارلمان شــورایی‌ها، فرصت غافلگیری را از او به طورمطلق گرفته اســت. مرد 
آرام این روزهای شــورا هفته گذشــته میهمان روزنامه ایران بود. ســعی کردیم با او درباره موضوعاتی 
صحبت کنیم کــه در هفته‌های گذشــته به‌صورت تحلیلــی در روزنامه ایران بــه آن پرداخته‌ایم. اینکه 
»پس چه زمانی قرار اســت گره کور طرح‌های ترافیکی تهران باز شــود«، »با تغییر شکل حاشیه‌نشینی 
طبقات متوســط شــهری هم درگیر مهاجرت معکوس شــده‌اند« و یا اینکه »گرانی تهــران با امکانات و 
خدماتی که در آن عرضه می‌شــود هماهنگ نیست« و اساســاً »چرا مجوز می‌دهیم خانه ساخته شود 
درحالی‌که سرانه آموزشی و خدماتی‌ برایش فراهم نکرده‌ایم.« مشروح گفت‌و‌گوی »ایران‌آنلاین« با 
مهدی چمران را در ادامه می‌خوانید؛ فیلم این گفت‌و‌گو را هم روزهای آتی در ســایت »ایران‌آنلاین« 

ببینید.
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ëë قیمت مسکن با خدمات و برنامه‌های شــهرداری ارتباطی ندارد به این معنا که
شهرداری به این موضوع فکر نمی‌کند قیمت مسکن در فلان منطقه چقدر است و 
باید متناسب با آن قیمت چه خدماتی ارائه دهد، بلکه شهرداری به‌عنوان وظیفه، 

خدماتی را تعیین و سعی می‌کند آنها را در تمام مناطق شهر به تساوی توزیع کند
ëë اتوبوس‌خوابی که تا این حد بزرگنمایی شــد به عقیــده من یک پدیده عام نه، بلکه یک

موضوع حاشیه‌ای و موقت بود که قرار نیست استمرار داشته باشد؛ تعداد معدودی از افراد 
به علت ناتوانی مالی و یا به دلایل مختلف، مکان مناسبی برای استراحت شبانه نداشتند 
و شــهرداری به‌عنوان یک اقدام انسانی، اتوبوس‌هایی را که خطی، بی‌آر‌تی و در حال تردد 
نیســتند و همچنین قابلیت استفاده روزانه ندارند در ایســتگاه‌های خاص با موتور روشن 
متوقف کرد تا افراد درمانده و جامانده که تعدادی از آنها هم اعتیاد نداشته و به همین دلیل 

نمی‌خواستند به گرمخانه بروند، شب‌های سرد پاییز را در اتوبوس گرم بخوابند
ëë در حــال حاضر فقط تأمین آب، بــرق، گاز، تلفن و در مجموع حــدود 23 نوع از خدمات

توسط شهرداری ارائه می‌شود و برغم اینکه در قانون برنامه سوم، ایجاد مدیریت یکپارچه 
شهری زیر نظر شهرداری و اصلاح قوانین آن تصویب شد، من به عملیاتی شدن آن چندان 
خوشبین نیستم چراکه با وجود اضافه شدن بر مسئولیت شهرداری، دیدگاه‌هایی در دولت 

و وزارتخانه‌ها وجود دارد که نمی‌خواهند این اختیارات را از دست بدهند


